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 Reports  گزارشھا

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اکتوبر ٢٢
  

 !ستکھلمسی و دومين جلسه دادگاه حميد نوری در 
 – ١۴٠٠ مھر ٢٨، روز چھارشنبه ۶٧ھای تابستان  ين جلسه دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامسی و دوم

  .ھا برگزار شد ، با شھادت علی ذوالفقاری، زندانی جان به در برده از آن اعدام٢٠٢١ اکتوبر ٢٠

 افتاده در استان گيلان، جايی  در روستايی دور۶٠ سالگی و در يازدھم آذر ١٧علی ذوالفقاری، معروف به بيژن، در 

 سال زندان ١۵او به اتھام ھواداری، نشر و پخش اعلاميه و تبليغ برای مجاھدين به . که پنھان شده بود، دستگير شد

  .محکوم شد

ذوالفقاری شھادت داد که از پنجره اتاق کوچکی رو به ھواخوری زندان گوھردشت شاھد بوده که داوود لشکری، حميد 

ھای  بچه«اسدار ديگری به نام حميد خانی، معروف به حاجی خانی، به ھمراه چند تن از زندانيان معروف به عباسی، و پ

ھای مشھدی را ديده بودند که  شاھد از زبان ديگر زندانيان نقل کرد که بچه. از ھواخوری رد شدند و رفتند» مشھدی

 .کند ه که فرغونی پر از طناب را حمل میشاھد گفت حاجی خانی را ديد. وضو گرفته و نماز خوانده بودند

ھای  علی ذوالفقاری توضيح داد که بارھا و در موقعيت. شاھد سه بار به راھرو مرگ و دو بار نزد ھيات مرگ برده شد

اين حميد نوری بود که اطلاعات او را روی کاغذی نوشت و او را . متفاوت در زندان با حميد نوری برخورد کرده است

 .مرگ ھدايت کردبه راھرو 

 .ذوالفقاری شھادت داد که تعدادی از زندانيان توسط حميد نوری برای اعدام به حسينيه زندان برده شدند

شاھد گفت بھروز در حال . توسط حميد نوری در راھرو مرگ سخن گفت» بھروز شاھی مغنی«شاھد از ضرب و شتم 

اش، او را مورد  ھای رکيک و توھين به خانواده ا فحشبود که حميد نوری ب» ايران زمين«خواندن سرودی به نام 

شاھد » .کنم برم راحتت می الان می«:  حميد نوری در ھمان حال به بھروز گفت.ضرب و شتم قرار داد و با خود برد

 .ديگر ھرگز بھروز را نديد

ن مجاھدين از اعدام نجات شاھد گفت نھم مرداد زمانی که در مقابل ھيات مرگ قرار گرفت با ابراز انزجار از سازما

من زندگی را انتخاب . خواستی روی اھداف خودت باقی بمانی بايد مرگ را انتخاب کنی اگر می«: شاھد گفت. يافت

من ... ھا است تنھا چيزی که من را زنده نگه داشته، باقی ماندن در کنار اھداف آن بچه... شرايط سختی بود... کردم

 ».شمھا با خواھم صدای اعدامی می
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، گفت ١٣۶٧ چند ھزار زندانی سياسی ايران در سال   اتھام مشارکت در اعدام وی در اين جلسه محاکمه حميد نوری به

که در اتاق ھيات مرگ، ابراھيم رئيسی، حسينعلی نيری، اسماعيل شوشتری و مصطفی پورمحمدی را ديده است ھرچند 

 .شناخت ھا را نمی که در آن زمان آن

 سالگی و زمانی که ١٧ در ١٣۶٠ آذر ١١ی ذوالفقاری در دادگاه حميد نوری گفت که آقای ذوالفقاری وکيل مشاور عل

 سال زندان ١۵ھا به  سال آخر دبيرستان بود دستگير و به اتھام ھواداری از مجاھدين و پخش اعلاميه و نشريه آن

 ١٢ بعد از ١٣٧٢شت منتقل و در سال  به زندان گوھرد١٣۶٣يک سال و نيم زندان رشت بود و در سال . محکوم شد

 .سال حبس آزاد شد

وی در جلسه روز . علی ذوالفقاری که ساکن سوئيس است به گفته خود در دادگاه، فعال سياسی و ھوادار مجاھدين است

 زندانی زن از زندان رشت به گوھردشت منتقل شد و اين ٢٠ زندانی ديگر از جمله ۴٠ھمراه  چھارشنبه گفت که به

  . زن زندانی بود٢٠اش جزو ھمان  به گفته علی، شريک زندگی فعلی. ھا حکم تبعيد داشت قال برای آنانت

ما «:  تلويزيون را از بند زندانيان خارج کرده و ھواخوری را قطع کردند١٣۶٧به گفته ذوالفقاری، از ھفتم مرداد 

يکسری پاسدار را ھمراه با داوود لشکری و حميد من . کرکره اتاق را بلند کرده بوديم و به ھواخوری اشراف داشتيم

اين فرد آخری که اسم بردم تنھا کسی بود که . خانی که می شناختم ديدم و يک پاسدار به اسم حميد حاجی) نوری(عباسی 

کرد و  لباس پاسداری نپوشيده بود با يک زير پيراھن رکابی سفيد، يک فرغون که پر از طناب بود را با خودش حمل می

 ».برد می

ھا از در بزرگ ھواخوری رد شدند و بيرون رفتند و من که پنج سال در گوھردشت بودم اولين  آن«: علی توضيح داد

من چھار نفر را ديدم . ھای زندانی را توی ھواخوری آوردند بعد از مدتی تعدادی از بچه. بار ديدم آن در بزرگ باز شد

وضو گرفتند و نماز . به سمت روشويی که در ھواخوری بود رفتند. شھد ھستندھای م ھا بچه ھای ديگر گفتند اين که بچه

 ».ھا را از آن در بزرگ رد کردند و بردند آن. خواندند

ھای ماشين  توانستيم ببينيم فقط چراغ چيزی نمی«: وی در دادگاه گفت که ھنگام شب متوجه نوری در ھمان محوطه شدند

اين برداشت را کرديم که . آمد ديديم و صدايی مثل بام بام می شد و ما آن نورھا را می  میديديم، يعنی نور بالا پايين را می

 ».شود  است که توی کاميون انداخته می ھای اعدام شده اين صدای بدن

سری  داوود لشکری و يک پاسدار آمدند و يک«:  مرداد به راھروی مرگ برده شد١٠علی ذوالفقاری گفت که روز 

اسم . نشسته بود و يک کاغذ دستش بود) نوری( به سالنی بردند که حميد عباسی. ھا بودم د که من يکی از آناسامی خواندن

 ».کسی مرا صدا نکرد و شب مرا به انفرادی بردند. پدر و اتھام را پرسيد و ما را به راھروی مرگ برد

عباسی آمد اسم پدر مرا توی گوشم گفت و حميد «شود و  يک روز بعد مجددا علی ذوالفقاری به راھروی مرگ منتقل می

 ».داد که جلوی در بود) محمد مقيسه( مرا به سمت ھيات مرگ برد و تحويل ناصريان

سری آخوند و  اند يک ديدم جلوی من تعدادی نشسته«طور توضيح داد که  ذوالفقاری حضورش در اتاق ھيات مرگ را اين

شب زندانيان ديگر به . شناختم کدام را نمی من آن موقع ھيچ. ا بودندھا سرپ سری لباس شخصی و تعدادی ھم پشت آن يک

رئيسی بود و اسماعيل شوشتری ھم ) ابراھيم( لباس شخصی. نيری است) حسينعلی( من گفتند آخوندی که وسط نشسته بود

 ».شناختند بعدا فھميديم که مصطفی پورمحمدی بود آخوند ديگر را نمی. بود

وقتی اتھام را پرسيد با . نيری با من صحبت کرد«: کند مرگ از علی ذوالفقاری سوال میحسينعلی نيری در اتاق 

نتوانستم از آرمان خودم دفاع کنم و از آن . دانستم بحث اعدام است يک مقدار مکث کردم ای که از قبل داشتم و می سابقه
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. ا که رفتند روی مجاھد ماندند و اعدام شدندھ آن. چيزھايی که اعتقاد داشتم کوتاه آمدم و کلمه منحوس منافق را گفتم

 ».ناصريان مرا بيرون آورد و يک جايی نشاند. نيری گفت برو بيرون بنويس

که ھميشه يک خودکار ھميشه دستش داشت ) محمد مقيسه( ناصريان«علی گفت وقتی توی راھروی مرگ نشسته بود 

 ».خيلی خوشحال بود. جاھدين استگفت امروز عاشورای م کشيد و می خودکار را روی ديوار می

شد  در ھمان روز چند مرتبه اسامی خوانده می«: را در راھروی مرگ ھم ديد) نوری(ذوالفقاری گفت که حميد عباسی 

داوود لشکری و . روند ھا دارند به سمت حسينيه می دانستم که اين شد آن موقع من نمی و به يک سمتی برده می

 ».خواند و به سمت حسينيه برد) نوری( بار ھم حميد عباسی يک. خواندند ی را میاسام) قاضی مقيسه( ناصريان

توانستيم  دانم به لحاظ موقعيتی کجا بود می در آن اتاق که نمی«شود که   متر منتقل می١٢ تا ١٠سپس علی به يک اتاق 

بعدا از . و ھيات مرگ ادامه داردشد يعنی دادگاه تشکيل شده  ماشين که وارد می. شود  مرگ وارد می بفھميم که ھيات

 ».آمد کوپتر ھم می ھا با ھلی  وقت گفتند ھيات مرگ بعضی ھای ديگر شنيدم که می بچه

راھروی «به گفته او در اين روز . شود ذوالفقاری بار ديگر چند روز بعد به گفته خود به اتاق ھيات مرگ منتقل می

فاصله ما حدودا يک متر و نيم بود پرسيدم کی ھستی؟ . ندانيان نشستمبغل يکی از ز. ھيچ جای خالی نبود. مرگ پر بود

. گفت من رفتم دادگاه و از مجاھدين حمايت کردم. کنند مراقب باش گفتم دارند اعدام می. مغنی ھستم گفت بھروز شاھی

زمين غرش خلق ايران آيد از ملک ايران «خواھد پيش بيايد و قسمتی از ايران زمين را برايم خواند که  گفت ھر چی می

برم تو را راحت  شرف الان می ھای رکيک گفت منافق بی حميد عباسی آمد لگد محکمی به او زد و با فحش» .به گوش

من صدای حميد عباسی را خيلی . بند ديدم اش را گرفت بلند کرد و من از زير چشم يقه. منظورش اعدام کردن بود. کنم می

 ».ديگر از بھروز خبری نداشتم و ھيچ وقت ھم نديدم. ا نديدم اما بدنش را ديدمالبته صورتش ر. شناختم خوب می

ترين دورانم  انفرادی سخت«: ھا در سلول انفرادی بوده است ذوالفقاری گفت که از شب ھمين روز تا اتمام پروسه اعدام

يک ماه بايد طول . تر است بيشاش خيلی  شوی يک مرتبه است اما وقتی منتظر اعدام ھستی شکنجه وقتی اعدام می. بود

بعد مرا . متاسفانه مورس ھم بلد نبودم که بتوانم ارتباط برقرار کنم. کشيده باشد که من ھر روز منتظر بودم صدايم کنند

ھا بودند در يک   نفر ديگر که بازمانده اعدام١۵٠به يک فرعی بزرگ بردند برای ھشت ماه و تا انتقال به اوين با حدودا 

 ».يمبند بود

خيلی . حميد عباسی تنھا داديار يا مسئولی بود که لاغر بود«: ھای دادستان درباره حميد نوری گفت وی در پاسخ به سوال

شنيم انگار که  ھا را که می صدای اين. ديدم و برای من لازم نيست که ببينم بند می از زير چشم. شناختم خوب او را می

 ».ھايم باز است چشم

بار بعد از نماز جماعت که  يک«: بند ديده است گفت که حداقل چھار بار حميد عباسی را بدون چشمعلی ذوالفقاری 

بار برای بازرسی  بار آمده بودند ما را برای اتاق گاز برده بودند، يک يک. خوانديم در اتاق را بستند دوباره باز کردند می

ھا حداقل مواردی است که بدون  اين. ای که قبلا گفتم بردند  سولهبار ھم ھشتم مرداد که ما را به سمت بند آمده بودند و يک

 ».بند ديدم چشم

 .شدند به گفته علی، حميد نوری مسئول گرفتن مصاحبه با کسانی بود که آزاد می

يک نفر بالاخره دستگير شد و ما «:  خوشحال شده استسويدنعلی گفت که از شنيدن خبر دستگيری حميد نوری در 

موی کوتاه، صورت استخوانی و . حميد عباسی تغيير نکرده، ھمان است. ھا را به دادگاه بکشانيم کی از اينتوانيم ي می

ھا  البته اسم. ھمان حميد عباسی است. کند بندی صورت ھرگز تغيير نمی استخوان. ای که الان ھم است فقط پير شده قيافه

 ».ھاست برای انسان
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ايشان انسان نيست خودش و جد و «او گفت .  ذوالفقاری به او توھين کرده استحميد نوری با صدای بلند گفت که علی

 ».آبادش انسان نيستند و مجاھدين خلق

 .جدل لفظی در نھايت منجر به تذکر قاضی دادگاه شد

  ».کنند  توھين می)قاضی(در واقع دارند به شما . کنند به من توھين نمی«: نوری گفت

 ». آن را که اصلا متوجه نشدمخب«: قاضی با خنده بلندی گفت

 ».اين اگر اين جا به من احترام نگذارد، يعنی به دادگاه احترام نگذاشته و به شخص شما«: حميد نوری گفت

استفاده » مجاھدين«از کلمه ) حميد نوری(کنت لوئيس، وکيل شاکی پرونده، نيز گفت اين اولين بار است که ايشان 

 .اين سخن موجب خنده حضار در دادگاه شد. کند می

*****  

 چند سالت بود دستگيرت کردند؟ : دادستان

  . سالم بود١٧: علی

  کی؟: دادستان

  ١٣۶٠ آذر ١١: علی

  حکم ھم برات صادر شد؟: دادستان

  . سال حکم اوليه١۵: علی

  برای چی محکوم شديد؟: دادستان

  ...خش اطلاعيه وبه جرم ھواداری از مجاھدين و فروش نشريه و پ: علی

  مگر دوباره حکم صادر شد؟. گفتی آن حکم اوليه يود: دادستان

  . آزاد شدم٧٢در سال .  سال تقليل دادند١٢ سال را به ١۵دانم به من نگفتند بعدا  نمی: علی

  کی شما را به گوھردشت بردند؟: دادستان

  ١٣۶٢ خرداد ۴: علی

  د؟دانيد چرا شما را به گوھردشت بردن می: دادستان

به ما چيزی نگفتند اما ما را . جا جمع کردند ھای ايران در آن جا ديديم از تمام استان نگفتند اما وقتی رفتيم آن: علی

  .جا فرستاده بودند عنوان تبعيد از رشت به آن به

  چند نفر بوديد از رشت به گوھردشت آوردند؟: دادستان

ھا را  چون خانواده.  نفر بوديم۶٠جما . ود اما آن موقع خانمم نبودھا ب  زن خانم من با آن٢٠ نفر بوديم و ۴٠ما : علی

  .تحت فشار قرار دھند ما را به گوھردشت فرستادند

  آيد کدام بندھا بوديد؟ يادت می: دادستان

  .ادم نيستدادند ي کردند و اسم بندھای را تغيير می قدر ما را جا به جا می  بود اما متاسفانه آن١٩اولين بند يادمه بند : علی

...  

وقتی که   آيا شخص ديگری به نام حاجی عباسی را ھم ديديد؟. روز ھشتم مرداد لشکری و عباسی را ديديد: ...دادستان

  بينيد کجا ھستند؟ ھا را می شما آن

  .ھا را در کنار ديوار در حال قدم زدن ديدم من آن: علی

  قدر بود؟ شان با شما چه فاصله: دادستان
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  .قدر فاصله داشتم اما فاصله زياد نبود دانم چه ود دقيقا نمیسه طبقه ب: علی

  رفتند؟ کجا می: دادستان

  .به سوی در: علی

  کدام در؟: دادستان

  .به سوی در بزرگ و به طرف بيرون: علی

  .گوييد اين سه نفر بودند از کجا می: دادستان

  .شناختم ا ھم میشناختم و حميد عباسی ر لشکری و حاجی عباسی را دو سال بود می: علی

  ديديد؟ ھا را می چه قسمت از بدن آن: دادستان

  .ديدم رخ می ھا را از نيم ھمه بدن آن: علی

  بينيد؟ رخ می چرا نيم: دادستان

ھا برگشتند و با  يادم رفت بگويم آن. من فرعی بودم. بينم رو نمی به از رو. بينم ھا را می چون من از يک زاويه آن: علی

  .کردند دادند و شادی می دند و به پاسدارھا میخود شيرينی آور

  ھا را ديديد؟ رخ آن قدر طول کشيد نيم چه: دادستان

  .رفتند زدند و می آرام قدم می. شدند ھا قدم زنان رد می  آن.ای  دقيقه۵ تقريبا يک پروسه :علی

  گفتيد چھار نفر زندانی را ھم در دستشويی ديديد؟ دستشويی کجا بود؟: دادستان

  .جا توالت است و بغل ھمين در دستشويی است  اين)از روی نقشه: (علی

  اين دستشويی بيرون است؟: دادستان

  .بلی بيرون است: علی

 تعريف کنيد آن .دانيد کجاست برند به اتاقی که نمی  نفر ھستيد شما را می١۵ يا ١٠آيند   مرداد دنبال شما می٩: دادستان

  ی افتاد؟روز بين تو و حميد عباسی چه اتفاق

  .اتاق نبود سالن بود: علی

  منظورت چيست؛: دادستان

. حميد عباسی روی صندلی نشسته بود و يک کاغذ ھم دستش بود. منظورم راھرو است من اشتباھی سالن گفتم: علی

گفت  می. ارگفتيم ھواد تان چيست؟ ما ھم می پرسيد اتھام  می. او آن روز خيلی آرام بود.نام و فاميل و نام پدر: پرسيد می

آن . گفتيم سازمان خواستيم وارد بحث منافق و مجاھد شويم به ھمين دليل می  چون ما نمی.گفتيم سازمان ھوادار چی؟ می

  . زدند کردند و کتک می ھا با ما برخورد می موقع اين

  برگرديم به ھمان لحظه؟: دادستان

  . نکردرفتاری  آن روز خيلی تعجب کرديم که نوری چرا با ما بد: علی

  بند داشتيد؟ چشم: دادستان

  .بلی: علی

  چگونه فھميديد او حميد عباسی است؟: دادستان

شناسم اما صداھا  ھا را سخت می من آدرس. دھم من صداھا را خيلی خوب تشخيص می. ترين مسئله صداست مھم: علی

دياری و مسئول زندان بود که لاغر  حميد نوری تنھا دا.چون او نشسته بود بدنش را ديدم. دھم را به خوبی تشخيص می

  .شناختم او را به خوبی می. بود
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  چگونه بدن او را ديديد؟: دادستان

  .بند از زير چشم: علی

  کجای بدن او را ديديد؟: دادستان

  .تا گردنش ديدم: علی

  يک برگه دستش بود؟: دادستان

  .کرد بلی يادداشت می: علی

  ايد؟ ايد يا نشسته ايستادهکند شما   میسؤالوقتی از شما : دادستان

  .ايستاده بودم: علی

  چند نفر با شما بودند؟ اميرحسين کريمی با شما بود؟ چه اتفاقی برای او افتاده بود؟: دادستان

  .ديگر او را نديدم و مطمئنم او را اعدام کردند: علی

  گفتيد آخرين بار او اميرحسين ديديد؟ کی ديديد؟: دادستان

  .خوبی ديدم بند به آمدم امير را از زير چشم  بيرون می.تهمن ديدم او نشس: علی

  تماس ديگر نداشتنيد؟: دادستان

  .نه نداشتم: علی

  برد؟  گفتيد حميد عباسی شما را می. گفتی بعد شما بردند راھرو مرگ: دادستان

  .بلی کارش تمام شد ما را برد: علی

  کس ديگری ھم بود؟: دادستان

  . صدايی نشنيدم داوود لشکری با پاسداری آمدند ما را بردندبه نظرم بودند اما من: علی

  بر مبنای چه چيزی گفتيد حميد عباسی شما را پايين برد؟: دادستان

  .ھا را پايين ببريد نه اين که شخصا دست ما را بگيرد و ببرد به دليل اين که گفت اين: علی

   تا راھرو مرگ آمد؟دانيد آن با شما شنويد از کجا می بينيد و می می: دادستان

  .پيچيد صدايش می: علی

  آيا حميد عباسی را شناختيد؟ 

استخوان بندی . فقط کمی پير شده است. موی کوتاه و صورت استخوانی. بلی ھمان بود زياد تغيير نکرده بود: علی

ودند يک گروه ھم از  ما را از شھرھای ديگه آورده ب۶٢من شب قبل در ھتل بودم رد سال . صورتش تغيير نکرده است

ھای بابل به من گفت شما ھمان ھستيد که در گوھردشت بوديد؟ به من گفت شما چھره  يکی از بچه. بابل آورده بودند

اش  شه افراد را از چھره  بنابراين می. من تلفن او را گرفتم تا بعدا تماس داشته باشيم.صورتت تغيير نکرده است

  .شناخت

بينيد چه حسی داريد او ھمان فرد  او را در مقابل خود می. بينيد ه نشستيد و حمی نوری میامروز در دادگا: دادستان

  است؟

  .بلی او حميد عباسی است: علی

بردند  آمدند ما را می ھنگامی که به بند می. آمدند به بندھا ريزی قبلی با پاسداران می حميد نوری و لشکری با برنامه: علی

يا وسايلی که از فروشگاه خريده بوديم و . کردند آن موقع تمامی وسايل ما را زير و رو می. يگربه ھواخوری و يا جای د

 .شان اذيت کردن ما بود بھانه بازرسی بود اما ھدف. ريزند ھای ما را ھمه به ھم می ھای ما و لباس خوراکی
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   اين ماجرا چند بار اتفاق افتاد؟:دادستان

  دادند؟ میدر سال چند بار انجام : دادستان

  .شد چند بار انجام می: علی

  شما گفتيد در يک مورد حميد عباسی يکی از  کسانی بود که به بند شما آمد؟: دادستان

  .  درصد١٠٠بلی 

   مرداد ديديد؟ قبل از اين ھم از او سابقه دو ساله داشتيد؟٨شما گفتيد حميد عباسی را : دادستان

. خونديم و نماز جماعت داشتيم عنوان مجاھدين نماز می  ما به... موردھايی بودخواندن نماز جماعت يکی از: ... علی

 ...ھا برای تنبيه آمدند درھای ما را بستند اين.  بود۶۵ھای  اين در دوره وسط. گرفتند جمعی ما را می ھا جلو نماز دسته اين

ا شد ديدم عباسی و لشکری دم در ظاھر بعد نوبت در م. کرد کسی صحبت می. بعد از مدتی آمدند درھا را باز کردند

گفت ورزش ممنوع است و ھر کس ھم نماز  زد و می تر داوود لشکری حرف می بيش. به فاصله خيلی نزديک. شدند

  . ھا را حتی ملاقات. کنيم اگر ادامه بدھيد ھمين امکانات را قطع می.  نماز جمعی ممنوع است.خواند بايد تکی بخواند می

  ديد؟ يا شما اولين بار بود عباسی را میخوب آ: دادستان

  .شناختم که اين حميد عباسی است می. آمد و قبلا ھم ديده بودم او به بند ما می. نبايد اولين بار باشد: علی

  شما ھيچ خاطره ديگری از عباسی داريد؟: دادستان

يک .  بود١٣۶۶ن در دوره اي. جمعی ممنوع بود ورزش دسته. جمعی است يک مورد مھم درباره ورزش دسته: علی

کرديم يک دفعه لشکری و حميد نوری و چند پاسدار دم در آمدند و  ما ورزش می. کنم مورد را برای شما تعريف می

چون خودمان . دانستيم جريان چيست  ما می.بند زديم و از بند بيرون آمديم ما چشم. بند بزنيد و بيايند بيرون گفتند ھمه چشم

ما را به اتاقی . بوديم چون ورزش جمعی کرديم آماده ھرگونه برخوردی. کرديم  و الا نبايد ورزش میکرديم را آماده می

. خورد و در بزرگی داشت دست ما به سقف می. سقفش خيلی کوتاه بود. ھای ما بود مانند انباری بردند که دو برابر اتاق

در آن شرايط و بعداز ورزش تنفس خيلی مشکل . دآم متر از زير در نور و ھوا می يک فاصله کمی در حد يک سانتی

به حدی ھوا نبود که ما به . تر بودند خيلی سخت بود ما جوان بوديم انرژی داشتيم اما برای کسانی که کمی مسن. بود

ندان زديم که صدايش در تمام ز قدر محکم به در می با مشت و لگد آن. مانند اتاق گازھای ھيتلر. گفتيم اتاق گاز جا می آن

آمدند و  بعد از مدتی می. آيد شديم و مھم نبود چه پيش می  ما داشتيم خقه می.آيد برای ما مھم نبود چی پيش می. پيچيد می

شان بود چوب و شلاق و اگر  با ھر چی که دست. گفتيم تونل ايستادند ما می پاسدارھا دو طرف می. کردند در را باز می

  ...زدند و تعدادشان ھم زياد بود  میچيزی نداشتند با مشت و لگد ما را

 فرار کرد و ٢٠١٢.  سال زندان بود١٢يعنی کلا .  از زندان آزاد شد١٣٧٢به گفته وکيل مشاور علی ذوالفقاری در سال 

دو بار به کميته مرگ . کند چھار سال بعد از ان به سوئيس رفت و الان ھم در اين کشور زندگی می. اومد به ترکيه

البته قبلا ھم او را يک بار به کريدور مرگ برده . به اين معنی است که او را دو بار به کريدور مرگ بردنداين . بردند

 ... بودند

*****  

ت وکلای مدافع نوری از شاھد اختصاص داشت که مثل ھميشه به موارد اختلاف ميان سؤالابخش پايانی جلسه به 

  .دادگاه تمرکز داشتھای پليس و شھادت او در  ھای شاھد در بازجويی گفته

نکته بسيار مھم برای وکلای نوری اين است که شاھدان و شاکيان پرونده چه وقت و چگونه و توسط چه شخص يا 

 .اند نھادی از دستگيری و اسم و ھويت حميد نوری آگاه شده
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اعلام و منتشر شده ھای  ھا در پی اثبات اين موضوع ھستند که شاھدان دادگاه ھمگی تحت تاثير اطلاعات و روايت آن

 .ھا شبيه ھم ھستند ھای بسياری از اين شھادت پيش از شروع دادگاه قرار دارند، و به ھمين دليل قسمت

ھا  گويد مدت مغنی در راھروی مرگ می وکيل حميد نوری گفت تاريخی که آقای ذوالفقاری درباره ديدن بھروز شاھی

او پرسيد که بين بازپرسی اول و دوم پليس با کسی يا . دام شده استبعد از تاريخی است که به گفته ايرج مصداقی، اع

 با چه کسانی صحبت کرديد؟. تان صحبت کرديد و بعد برگشتيد تغيير داديد کسان ديگری درباره بازپرسی

ادش آمده چنين گفت که خيلی چيزھا بعد ي وی ھم .ھا ايران ھستند تواند اسم ببرد چون آن علی ذوالفقاری پاسخ داد که نمی

 ».رود آدم يادش می«و 

ھمراه با شھادت رضا فلاحی برگزار  ٢٠٢١ اکتوبر ٢۶ – ١۴٠٠ آبان ۴ شنبه ھفته آينده جلسه بعدی دادگاه روز سه

   .خواھد شد

 


